عشق های زیر خاک

بوسه های پنهان در گِل

خنده های صدا گم کرده

لخظه های منجمد

در شعر

در تابلو

در معماری پراکندهء ابرها...
دوست ات دارم را

با ترانهء باران بخوانید

در چترهای آبی

در بی قراری فرّار دست ها

و انتظار را

مثل گلی سیراب

در دست های منتظر خویش

گربه وار

نوازش کنید.

شاید همین صدا

که از سکوت پنجره رد می شود

آوازی از جوانی من باشد.

070722
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